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چکیده
یک اصل مهم در حوزه اخلاق دوگانگی "خیر و شر "/ فرصت/تهدید در فلسفه تکنولوژی است . در نگاه اخلاق فناوری  نگاه ابزارانگارانه ماشین " نفس" ندارد و هوشمند است. ماشین رابطه آنچه حقیقی است، آنچه واقعی است و آنچه طبیعی است به عنوان بعد "فضا- زمان" فضای مجازی را به عنوان عرصه دوم زندگی انسانی تغییر داده است. در طی دو دهه گذشته شاهد تغییرات اساسی در کنشگری سیاسی و نوع نظام باور در کشورهای عراق- سوریه- ترکیه- ایران- افغانستان – پاکستان- لبنان- اردن – مصر و... بوده ایم. یک مولفه در همه این کشورها مشترک بوده است ورود فضای مجازی و تحولات فضای مجازی. تجرید در طی چند سده در تفکرات سوژه- ابژه شدن زندگی و جهان زیست انسانی و فناوری شده است ، تجرید در تحولات فیزیک به فضا – زمان در پیکربندی جهان جدید منتهی شده است که این فضا در یک بستر توزیع اطلاعات به نام فضای مجازی با غیاب نفس مواجه است. این نامتناهی تجرید شده که بنیان عقلانیت محاسباتی را ایجاد کرده است منطق زبان سنتی را در رابطه انطباق حقیقت و واقع بودگی و طبیعت با تناظر عدد و شی در وجه هستی شناسی روبرو ساخته است. در بنیان عقلانیت محاسباتی جدید که تجرید نامتنهاهی اتفاق افتاده است ، یک گزاره در تناظر به جای انطباق با واقع بودگی و حقیقت قرار می گیرد. این فضا- زمان- زمانه مختص به قرن جدید است. 
این دوگانگی ریشه در مسئله ابژگی و سوژگی در دکارت به عنوان پدر علوم جدید دارد. پیامد دوگانگی " ابژه- سوژه" دکارت در عقلانیت دوران جدید ، نفس را از فضای مجازی به کلی کنار گذاشت . قابلیت جدیدی از هوش ماشین کارکرد مغز انسان در هوش سسایبری را ایجاد کرده است اما اینکه ماشین نفس ندارد و هوش سایبری تحت تاثیر ابداع خود انسان و درفرآیند کار با فضای مجازی در حال رشد و پرورش و تکوین قابلیت دیگر مغز انسانی است چه وضعیتی خواهد داشت؟ احتمال و استفاده از احتمالات به جای انطباق در تقدیر در بنیان های عقلی یک ریاضیات در تقدیر ایجاد کرده است. این مسئله سبب شده تا در کشورهای مسلمان مسئله رابطه حقیقت- طبیعت و واقعیت با مشکلات و مسائل منطق زبان انطباق و صدق مواجه شود. تکثیر گزاره هایی که افراد آن را عموما واقع بودگی وانطباق آن را با حقیقت از خود نفی می کنند ناشی از این مشکل است. اما مشکل و مسئله دیگر این است که این مسئله ریشه در الاهیات در غرب دارد. در تغییر روابط کلیسا با جامعه دانشگاهی در غرب این نوع نگرش با تحولات فناوری به حوزه اطلاعات و توزیع اطلاعات نیز راه یافته است و در کشورهای مسلمان موجی از ناامنی روانی و اضطراب را ایجاد کرده است. آموزه های باور و ایمان در تغییرات دنیای فناورانه با چالش های الاهیاتی مواجه هستند که از تغییر رابطه کلیسا با جامعه دانشگاهی در غرب ایجاد شده است. 
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مقدمه
رازگرایی اعداد در نظم گذشته نوعی نظم هندسی ایجاد می کرد و برای اعداد خاصیت اعجاب انگیز رازآمیز در حیات انسانی قائل بود. در زمانه جدید تحت عنوان گشتل تکنیک، فناوری و تکنولوژی در انقلاب فناوری، رازگرایی اعداد در قالب ترانسیفیت مسئله محاسبات را وارد زندگی انسان کرد. گشتل چارچوب و پیکر بندی زمانه جدید بود که از دهه 1940 در مسئله رازگرایی اعداد با ماشین تورینگ و پیوستار کانتور عقلانیت دکارتی را به دوران آخر خود وارد کرد. پیوستار کانتور به عنوان یک مسئله ریاضیات به جای رابطه شی و عدد در اعداد ناشمارا و معادل کردن شی فیزیکی با عدد در محاسبه از نماد استفاده کرد . اعداد بی نهایت و ترامتناهی ، ابر عدد را که در تاریخ ریاضیات مانند اعداد گنگ و اصم حل ناشده بودند بواسطه گودل و انیشتین در مکاتبتشان در کدنویسی و افزودن بعد جدید در فضا- زمان منجر به ایجاد ماشین های محاسباتی پیچیده و کامپیوتر شدند. 
عقل دکارتی در مسئله مندی سوژگی- ابژگی ، در عقلانیت تکنولوژیک و نگاه ابزارانگارانه نفس را کنار گذاشت. مسئله اجتماعی که این عقلانیت در کشورهای مسلمان ایجاد می کند نوعی آنومی اجتماعی است . فضای مجازی به عنوان دوران متاخر عقلانیت تکنولوژیک در ساخت ابر کامپیوترها و گسترش تعاملات اجتماعی در غیاب نفس ماشین ما را با شالوده شکنی عقل دکارتی روبرو می کند. فضای مجازی را متعلق فکر و ابژه فکر قرار می دهیم و به عنوان ابژه در نظر می گیریم. 
در غیاب "نفس" و فقدان تاریخ عقلانیت که در غرب اندیشه ها و تفکرات معطوف به استفاده از ماشین آمده است چگونه سنت های زندگی یک مسلمان در فضای مجازی دچار چالش های اساسی می شود؟

· چگونه تجرید به جای ارتباط حقیقت با واقع بودگی و طبیعی بودن این ارتباط به فضا- زمان مبدل می شود؟ 
بحث را با یک سوال آغاز می کنیم؟ چگونه یک فضا- زمان به عنوان یک تجرید نامتناهی در عقلانیت در تحولات فکری ایجاد شد؟ 
تمایل به شناخت متناهی ذیل نامتناهی به دکارت نسبت داده می‌شود؛ از نظر وی، تصورات بدوی موجود در اذهان ما مانند عدد و هستی با واقعیت قابل انطباقند زیرا که از همان سرچشمه ناشی می‌شوند، و لذا میان ساختار خود این انگاره‎ها و ساختار اشیاء تعارضی وجود ندارد. در نزد وی، میان اندیشه‎های ما و واقعیت، اتحادی وجود ندارد مگر آن اتحادی که هستی خدا به آن‎ها می‌دهد یا در آن به وجود می‌آورد (کاسیرر،143:1372). از این رو تصور کمال یعنی خداوند در اندیشه دکارت به نامتناهی اشاره دارد.
نظریه‎ی گروه‎های متناهی نیز در نزد دکارت در بحث ماتریس‎ها و نظریه‎ی گروه مطرح شد.«این بحث شاخه‎ای از ریاضیات محض محسوب می‌شد و برای فیزیکدانان این نظریه، ابزار فوق العاده کارآمدی برای صورتبندی مفاهیم نیمه شهودی و بهره گیری از تقارن‎ها به شمار می‌آید» (آرفکن:325، 1390). با تغییر جهان ارسطویی ذیل تحولات فیزیک، دکارت می‌بایست به این سوال پاسخ می‌داد که چگونه متافیزیک می‌تواند در برابر تحولات مزبور پاسخ گو باشد. چگونه می‌توان مفهوم نفس را ذیل بساطت تعریف کرد؟ 
دکارت با مطرح کردن نظریه محاسبات جبری پاسخ می‌داد که نیاز است تا فکر را جدا از نفس در نظر گرفت. فکری که فکر می‌کند و دارای حرکت است: «یکی از لحاظ وحدت و عینیت ماهیت و دیگری از طریق وحدت تالیف. به عبارتی، هر دو از حیث موجود بودن در انسان به جهت وحدت تالیف یکی هستند» (دکارت: 490، 1385).
اما نیوتن، در دهه 1680 به جای استفاده از روش دکارت از روش هندسی استفاده کرد وی روش هندسی را بسیار شکوهمندتر از روش دکارت می‌دانست...که با استفاده از محاسبات جبری به نتایج دست می‌یافت. روشی که در ریاضیات بسیار ملالت بار، پیچیده و فهم پذیر نیست. مفاهیم اصلی نیوتون سه مفهوم بود: جرم، مکان، زمان. هر سه مفهوم قابل اندازه گیری ریاضی بودند. 
نیوتون بر اساس زمان و مکان حرکت را تعریف می‌کرد. مثلاً سرعت، تغییر مکان در واحد زمان است و شتاب، تغییر سرعت در واحد زمان است. ویژگی‎های ماده، امتداد(در مکان) و استمرار(در زمان) است (هال: 2501391). ویژگی سوم جرم است که برخلاف سایر تعاریف برحسب کاربرد تعریف می‌شود: جرم هر جسم حاصل ضرب حجم و چگالی آن است.
عناصر روش تحلیلی نیوتون، به صورت فرضیه ساخته نمی‌شوند بلکه عناصری هستند که به طور تجربی از طریق مشاهدات کشف می‌شوند. آنها عبارت از شاخصه‎های عمومی فرآیندهای طبیعی و اصولی هستند که منجر به فرمولبندی روابط ریاضی می‌شوند که امکان سنجش فرآیندهای مجزا و بازنمودهای نظری را فراهم می‌آورند" (کراپر:1387، 256). تا پیش از روش تحلیلی نیوتن، به لحاظ معرفتی، کاربرد کمیت و عدد درنگاه به طبیعت از طریق مفهوم کانونی «نامتناهی و متناهی» در تفکر فلسفی مورد بحث بود.   دکارت به روش خود مانند نیوتون، شی را موضوع معرفت قرار داد،   
دکارت با طرح تمایز ذهن از بدن سعی داشت تا به اشکالی که فیزیک نیوتون دربحث جوهر ایجاد می‌کرد پاسخ دهد. زیرا نیوتون در بررسی اشیای بی جان زمان و مکان مطلق فرض می‌کرد با تسری این اطلاق به حوزه اخلاق، مسئولیت اخلاقی فرد در هنگام انتخاب نفی می‌شد.
 به این ترتیب وقتی دکارت طبیعت روح از ماده، جسم از نفس جدا می‌کند، بدین تفصیل که روح فکر می‌کند و ماده شاغل فضاست و این دو به قدری متباین هستند که هیچ یک از آنها نمی‌تواند در آن دیگری کوچکترین اثری داشته باشد. بدین نحو آزادی اراده تامین می‌شد. زیرا هنوز گذار کامل اتفاق نیفتاده بود. دراین دوران به تاسی از قرون وسطی، «با تمام تنوع‎ها و اختلاف‎ها، فقط یک تصور وجود داشت که محیط بر جمله تصورها و خیال‎های راجع به عالم بود، که آن مرکزیت خدا یا خدامحوری نامیده‎ایم، یعنی نظر و تصوری که برحسب آن تمام امور نسبت به این مبدا یعنی خدا سنجیده می‌شد: همه چیز را خدا بوجود آورده است و بازگشت همه هم به اوست. این فکر کم کم از قرن 12 شرع به تضعیف شدن کرد و در قرن 14 نظر مخالف آن کاملاً قوت گرفت، یعنی امور و طبیعت را بایستی از جهت خود آنها مورد تحقیق و مطالعه قرار داد بدون در نظر داشتن مبدا و معاد آنها» (مهدوی: 309، 1380).
در سی سال اول قرن تحولات فیزیکی و تغییر الگوی کیهان شناسی ارسطو همانگونه که مطرح شد، بحث نفس و حرکت بحث مهمی در حوزه‎ها محسوب می‌شد. در فاصله این قرون اندیشه هایی شکل گرفتند که از قرن 13 و اواخر قرن 12 نوافلاطونی ها همچنان در آکادمی ها به تدریس بحث های افلاطون می پرداختند و از نسبت های اشکال هندسی دایره و مثلث متساوی الساقین به عنوان نمونه و یا مباحثی چون اخلاق دانش را مطرح می کردند. اخلاق دانش محور به جای مقیدات روحانیون مسیحی آن چیزی بود که مخالفان زیادی داشت اما فکر را در ساحت تفکر همبسته نفس به گونه تربیت مدنی شهروند افلاطونی باقی می گذاشت. تفاوت این بود که نو افلاطونی ها با حاکمیت کلیسا مسیحیت دانش را از تعلیمات مسیحیون جدا می کردند و البته در این دانش اخلاق وجود داشت. این دانش همچنان در خصوص فکر  تفکر مبنا را فلسفه می دانست اما پس از رنسانس ایده دانش نو افلاطونی ، در فکر دکارت تحول پیدا کرد . 
 اما در تعریف دیگر از فکر، وی فکر را،  جوهری می‌داند که فکر به نحو بی واسطه در آن قرار دارد، و آن را نفس –Mind می‌نامد. من در اینجا واژه نفس را به جای واژه روح – Spirit به کار می‌برم زیرا واژه روح مبهم است و غالباً به امر جسمانی- Corporeal اطلاق می‌شود. و آن جوهری که موضوع بی واسطه امتداد مکانی –extension in spaceو اعراضی است که مستلزم امتدادند- مانند: شکل-figure، وضع-situation، حرکت مکانی movement in space و نظایر آن جسم body نامیده می‌شود (دکارت: 193).
وی در توضیح این تمایزات می‌گوید:
ابتدا نتیجه گرفتم که نفس انسان واقعاً از بدن متمایز است و آن را آسانتر از بدن می‌توان شناخت، دلایلی را می‌دیدم که طبق قواعد منطق از اصول بسیار بدیهی بدست آمده بود... با همان اصول اساسی به بررسی اشیاء طبیعی پرداختم. ابتدا به مفاهیم یا تصورات هر یک از اشیاء جزئی که در خودم می‌یافتم توجه کردم و هریک را به دقت از دیگری متمایز ساختم تا همه احکام من بتوانند با آنها هماهنگ باشند. از اینجا دریافتم تنها چیزی که به طبیعت-nature یا ذات – essence جسم تعلق دارد، فقط این است که که جسم چیزی است که طول و عرض و ضخامت دارد و اشکال و حرکات مختلفی به خود می‌پذیرد. همچنین دریافتم که اشکال و حرکات جسم، فقط حالاتی هستند که هیچ قدرتی نمی‌تواند موجب شود که آنها جدا از جسم وجود داشته باشند. و از طرف دیگر، رنگ‎ها، بوها، مزه‎ها و مانند اینها، فقط احساس‎هایی هستند که در فکر من وجود دارند و همان اندازه با جسم فرق دارند که درد با شکل و حرکت ابزاری که درد را ایجاد می‌کند فرق دارد. سرانجام دریافتم که سنگینی، سختی، قدرت گرمادهی، قدرت جذب، قدرت پاک کنندگی و همه کیفیات دیگری که ما در اجسام مشاهده می‌کنیم، چیزی غیر از حرکت یا عدم حرکت و شکل و وضعیت اجزای جسم نیستند. ولی چون این نظرات با عقایدی که قبلاً درباره همین چیزها داشتم، بسیار تفاوت داشت، به تامل درباره چیزی پرداختم که موجب شده بود قبلاً اعتقاد دیگری داشته باشم. فهمیدم دلیل اصلی آن این است که از کودکی درباره اشیاء طبیعی احکام مختلفی صادر کرده بودم، مانند احکامی که در حفظ حیاتی که داشتم وارد آن می‌شدم، سهم بسیاری داشتند و بعد از آن همان آرایی را که قبلاً درباره این اشیاء تصور کرده بودم، نگهداشتم. ولی چون در آن زمان، نفس، اعضای جسمانی را صحیح به کار نمی‌برد و سخت به این اعضاء تعلق داشت، به همین دلیل افکاری مستقل از این اعضاء نداشت و اشیاء را فقط به نحو مبهم درک می‌کرد و هرچند از ماهیت خاص خود آگاه بود و مفهومی از فکر و امتداد داشت، ولی چون دارای هیچ معرفت عقلانی نبود- هرچند صور خیالی از چیزی داشت- فکر و امتداد را یکی محسوب کرد و تمام مفاهیمی را که از امور عقلانی داشت به بدن نسبت داد. 505 -507 بند297، 294
 دکارت نمی‌تواند نفس، روح، فکر را به طور ایجابی در خود تعریف کند . به این ترتیب، «بر طبق نظر دکارت، ذهنیتی منفک و مجزا بر فراز جهانی از اشیای منفعل قرار گرفته است و آن را بر وفق علایق خود مورد تامل و مشاهده و داوری قرار می‌دهد. پس از این دیدگاه، رابطه‎ی انسان با جهان ابزاری یا فن آورانه است» (بشیریه،1383:301).
اما اعتقاد حکمای قرون وسطی نسبت به طبیعت حامل نگرشی مثبت بود چراکه ایشان طبیعت را بجز صنع خالق و آنچه در آن جز مشیت الهی وجود ندارد، نمی‌انگاشتند. «طبق نظام بطلمیوس، موقعیت و سرنوشت برهم انطباق داشتند، در این نظام انسان بی همتا از نظر مکان و مقام در مرکز کاینات قرار داشت. سیارات و کاینات مسیر دایره‎ای را می‌پیمودند و در این طرح فراگیر هر موجودی از کوچکترین تا بزرگترین، منزلت و مقصودی در درجات سلسله مراتب حقیقت داشت. این جهان جهانی قانونمند بود ولی قوانین بیشتر اخلاقی بود تا مکانیکی» (باربور،21:1389(. نقش دوم کوگیتوی دکارت به انجام خود رسید..نقش دوم کوگیتو در نظام فلسفی دکارت ممکن ساختن تمایز میان نفس وبدن بود که فیزیک دکارت تماماً برآن مبتنی است (بریه،1390: 87-88).دکارت در نامه‎اش به مرسن می‌نویسد" 
      آزمایش شد حقیقت چیست، برای من هیچگاه شکی در مورد آن وجود نداشته است، به نظر می‌رسد برای من یک تصور بسیار ترنسندنتال آشکار است که غیرممکن است بتوان از آن ناآگاه بود... این می‌تواند به آنهایی که درکی از زبان را دارند توضیح داده شود، با اظهار اینکه این واژه حقیقت، در درونش به معنای واقعی کلمه دلالت بر انطباق با تفکر عینی دارد")  Benjamin,1993:47).
دکارت از انتزاعی‎ترین مفاهیم در تدارک نظام فکری خود سود می‌جست و روند عملیاتی شدن این مفاهیم مجرد تا به این حد تجرید واضح نبود که چه سرنوشتی را پیدا می‌کرد. «ترقی امر کمی به امر نامتناهی» در فلسفه هگل به اوج خود رسید. هگل این ترقی را سرازیر شدن کمیت به درون خود می‌دانست . در این وضعیت} اندیشه مغلوب و پایانش سقوط یا سرگیجه است. آنچه اندیشه را شکست می‌دهد و سقوط و سرگیجه در پی دارد، جز کسالت باری تکراری نیست که در آن یک حد محو می‌گردد، دوباره ظاهر می‌شود و سپس محو می‌گردد. وی در توصیف متعلق به هالرکه که توسط کانت «توصیف چندش آور ابدیت» خوانده شده است:
بنابراین این متناهی که دکارت در کمی کردن و تجرید در رابطه سوژه- ابژه بنیان نهاد ، عقلانیتی را بنیان گذاشت که بر اساس یک "متافیزیک" تقارن ها را جایگزین تقدیر و نفس می کند. این اساسی ترین تغییر در مبنای زندگی ورود این ماشین به زندگی یک انسان مدرن مسلمان است. 

· غیاب نفس و تقارن رویدادها به جای صورتبندی تقدیر در متافیزیک 
تقارن[footnoteRef:1] چیست؟ اگر سیستم دارای خاصیتی  باشد که تحت تبدیل خاصی تغییر نکند بدان معنی است که سیستم دارای تقارنی متناظر با آن ویژگی است. در دسته بندی تقارن ها به آشکار و ضمنی با توجه به ساختار قضیه و کلیت مسئله که معطوف به حل مساله است می تواند آن خاصیتی را که این قضیه را در ساختار و کلیتش با موضوع دارای ساخت می کند در وجه سازگاری به عنوان نوعی اثبات به کار برد.  [1:  . Symmetry] 

متقارن است زیرا با تعویض متغیرها تغییر نمی کند پس اگر در ناتمامیت گودل با تعویض متغیر دستگاه دارای سازگاری خود را نشان دهد نسبت به آن متغیر دارای وجه اثبات است. این ویژگی که چگونه گزاره نه اثبات پذیر است نه اثبات ناپذیر و نمی تواند خود را در سازگاری اثبات کند می تواند به واسطه این گزاره توضیح داده شود که اگر در تغییر اصل و تعویض آن بدون تغییر بماند این خود نوعی اثبات خود در قضیه است و از تسلسل اثبات خود در خود راهی به ارائه راه حل باز می کند. کافیست در جانشینی متغیر مسئله تبدیل و یا تغییر را بگزاریم اگر جای آن گزاره تغییر اتفاق نیفتد می تواند راهی برای تصدیق خود باشد . 
منظور از خاصیت اصل در قضیه چیست ؟ در تبدیل A به B  و در تبدیل B  به A  تغییر حاصله در قضیه نه اثبات که بدون تغییر باشد . این خاصیت وارد کردن فضا و بعد در ناتمامیت قضیه گودل است. 
در نظریه گروه در کلی ترین تعریف از معنای تقارن گفته می شود بعضی خواص یک دستگاه تحت اثر مجموعه معینی از اعمال تغییر نکند. در نظر نگرفتن خاصیت شی و استفاده از خود شی به جای خاصیت اصل در قضیه می تواند در سازگاری مادامی که جایگشت ها تغییر ایجاد نکند قضیه را تصدیق پذیر نماید. اگر در نظریه مجموعه های نامتناهی هر عضو مجموعه خاصیت در زیرمجموعه ها را در کلیت نامتناهی دارای تشابه نشان دهد آنگاه در علوم کامپیوتر صفر الف فضای کلیت ساز ساخت فضای مجازی است. 
در دهه 1930-1940 مسئله ها به دودسته تقسیم شدند: مسئله هایی که برای حل آنها الگوریتم قطعی وجود داشت و مسئله هایی که چنین روش هایی نداشتند و مسئله صدق پذیری [footnoteRef:2] را مطرح کردند. در واقع مسئله اصلی این بود که دستور کلی برای متمایزکردن مسئله های محاسبه پذیر[footnoteRef:3] و محاسبه ناپذیر کدام است؟ محاسبه پذیر با ماشین تورینگ .  [2:  .satisfiability]  [3:  .computable] 

در ایجاد یک یال گروه در فیس بوک و اثرگذاری آن چگونه مسئله ایجاد می شود؟ ریاضیات محاسباتی در قالب تابع چند جمله ای منجر به شکل گیری درختی از گراف هایی شد که بر اساس ضرب دو دویی عمل می کند. عمل دوتایی را که سبب ترکیب هر دو عضو مجموعه ناتهی باشد معمولا با * یا 0 نشان می دهند . اگر * یک عمل دوتایی تعریف شده در مجموعه ناتهی G  باشد برای هر (a,b) عضو G.G  حاصل عمل * روی (a,b) را به صورت *(a,b) یا معمول تر به فرم a*b نشان می دهیم و همچنین یک عمل دوتایی روی یک مجموعه را با دو نماد جمعی و ضربی نشان می دهیم که نباید آنها را با جمع و ضرب اعداد خلط کرد. فرض کنید * یک عمل دوتایی روی مجموعه ناتهی G باشد در این صورت می گوییم عمل * روی G  شرکت پذیر است . این شرکت پذیری یا به صورت خاصیت نیم گروه است – خاصیت جابه جایی است -عضو خنثی است. و عضو وارون است . حالا این 4 عضویت را در مجموعه تهی وارد فضای توپولوژی می کنیم . رابطه این عضو ها در فضای توپولوژی بر اساس گراف متقارن (symmetric) در درخت گراف از یک طبقه عملگر و طبقه آزاد شکل می گیرد. یک گراف شامل یک مجموعه ناتهی از (گره) و یک مجموعه یال هاست. گراف های چندگانه و یا جهت دار و بی جهت در شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند. 
بین طبقه عملگر و طبقه آزاد بر اساس روابط دو نوع یال می تواند شکل بگیرد : یالی که جهت دار است و یالی که جهت ندارد .در یال جهت دار دو گره به روش خاص به هم متصل می شود و پیمایش یک جهت دارد و هرگز معکوس نیست. اما یال های غیر جهت دار مسیر بین دو گره دو طرفه است و خط سیر دو طرفه است. بر اساس زوج های دو تایی مرتب ( x,y) در گراف از v برای راس ها و e  برای یال ها استفاده می شود.  تعریف گراف این است G=(v,) و زوج مرتب گراف (v,e). بر این اساس یک گراف می تواند با n راس و m یال ارائه شود . اگر گراف ها را بر اساس زوج های نامرتب تعریف کنیم دیگر مبدا و مقصد نخواهند داشت و گراف های اجتماعی این گونه هستند . فیسبوک نوعی گراف است . رابطه راس و یال (گره و یال) در فالو کردن اعضا بر اساس ایده خود متشابه است که در اصل لایب نیتس و وایرشتراس به صورت تابع تعریف شد . تابعی که در همه جا پیوسته بود اما در هر جا مشتق پذیر نبود. ایده منحنی های خود متشابه توسط لوی مطرح شد . گئورگ کانتور مثالی از زیر مجموعه های خط حقیقی با ویژگی های معمول ارائه داد. 
به عبارتی عضو عملگر عضوهای دیگر را جذب می کند و در یک گراف یک عملگر منشا اثر بر اعضای خنثی یا ضربی است یا دو دویی و جمعی ، اضافه شدن اعضا با یک کامنت صرفا عملگری، عضو عملگر را صحه می گذارد . 
در واقع ، آنچه سازگاری در یک قضیه – اصل نظام استنتاجی بود در پیوند ریاضیات- فیزیک- کامپیوتر به تقارن در زبان مشترکی منتهی شد که این زبان در رابطه با شی و عدد فضای مجازی به مثابه یک سبک و Style برگرفته از تصمیم ناپذیری ترامتناهی با تغییر نحو اصل سازگاری با در یک قضیه می تواند دریچه ای به سوی یک جهان پیچیده متقارن با داده کاوی های بزرگ باشد. آیا در اینجا تصمیم ناپذیری پاسخ گرفته است؟ 
به این ترتیب رازگرایی اعداد با توجه به خلاقیت گودل در فضا- زمان در اصل بازگشتی به غایت شناسی پیوند می یابد اما همچنان تصمیم ناپذیر- نامحدود- بی نهایت- متعالی- ترامتناهی- نامتناهی و ازبنیاد ناتمام است. محاسبات پیچیده و جهان پیچیده بر اساس اصل غایت شناسی ذره در فضا زمان اما استقرای ارسطویی و رازگرایی اعداد این بار مرجعش در پیچیدگی و داده کاوی های ناشماراست. 
تقارن ها مبنای نظم در روابط خاص راه به تفکری نسبت به تقدیر می برند و عدم تقارن ها و به ناگهان یک پرتاب تاس و جفت شدن دو رویداد متقارن در انبوهی از شمارگان و وضعیت های نامتعارف تصادف، شانس و بخت و اقبال . در پرتاب تاس علیتی وجودندارد و علیت بر توالی و تقارن دوحادثه با رابطه خاص است که قابلیت استدلال و تحلیل دارد اما در پرتاب تاس و مثال قمارباز هیچ قاعده منظم و مضبوطی برای درک توالی و تقارن ها وجود ندارد مگر ریاضیات احتمال . ریاضیات احتمال راه به سود می برد . 
در بازی پرتاب سکه و یا پرتاب تاس عقلانیت [footnoteRef:4] توان محاسبه و احتمال پیش بینی و برآورد فارغ از سیستم ارزشی و ارزشگذاری . عقلانیت در اینجا یعنی محاسبه در بازی های زبانی . کاربرد معمول تقارن در اجتماع در عقلانیت تکنولوژیک و متافیزیک حاصل از آن این است که ؛ چگونه دو نقطه متقارن بر اساس تناسب رابطه دونقطه به باورهای متافیزیکی و نظریه های فراتجربی غیرقابل فهم منتهی می شود.  [4:  .Rationality] 

روند استدلال و استنتاج باید به صورت ذیل باشد تا یک رابطه متقارن همزمان به باوری متافیزیکی ارجاع داده شود: 
الف- نظریه همپل با تعیین شرایط اولیه از یک قانون رویداد، پدیده یا واقعیت به وقوع می پیوندد. بر این اساس اگر پدیده براساس وابستگی به قانون طبیعی و واقعیات پیش زمینه ای و شرایط اولیه به وقوع بپیونددقانون ها- شرایط اولیه نتیجه می دهد تبیین را. 
ب-در الگوی خود بی ربطی را می بینیم پس ارتباط بین مقدمه و نتیجه ضروری است.
پ-گاهی پیشدستی وجود دارد : رویداد یا اتفاق زودتر از زمانی که قرار بوده واقع شود ، واقع شده است. 
ت- گاهی تعین های چندگانه در overdetermined بیش از یک مجموعه شرایط علی در میان است 
ث-گاهی به دلیل قوانین هم بودی co- existence امکان هایی که می توانند به طور هم زمان محقق شوند اما این رابطه تقارن بین گزاره A و B رابطه تابعیت قرار نمی دهد یعنی مشکلی که در اصول اقلیدس در تسلسل بوجود می آمد.
ج-گاهی در ساختار و گرامر مشابه زبانی پیش بینی وقایع اتفاق می افتد. 
گزاره های فوق در تبیین احتمالاتی و آماری در تبیین اشیاء( لیدیمن، 242-252: 1390) در پرتاب تاس و بازی سکه کاربرد ندارد. 
· در قسمت اول موافقت با تقدیر سخن گفته می شود. 
· درقسمت ب ترکیبی از تقدیر با اقبال یا شانس دیده می شود.
· در قسمت پ نقش نیروهای تقدیرگرایانه بیش از پیش موثر است.
· در قسمت ت نوعی تحلیل و تبیین ساده بر حتمیت تقدیر حاکم می شود.
· درقسمت ث خواست و اراده برتر در تحقق علاقه موثر واقع شده و این تقارن همان خواست تقدیر است و از سوی دیگر متناظر با اقبال و گشایش یا فروبستگی کار جهان. آنچه قابل یافتن راه حل نیست .
        - همیشه ایام بدین صورت بوده و این نیز بگذرد. 
تفکری که در متافیزیک تقدیر را در صورت جهان بینی و هستی شناسی و انسان شناسی کنار می گذاشت ، موجد نوعی تفکر می شد که در رابطه شی و عدد قائل به نوعی نمادگرایی و نشانه شناسی بود و بعدها منجر به پایه گذاری علم نشانه شناسی هم شد. علمی که روایت می کرد و در این حوزه اندیشه معنی را از معنا جدا می کرد. جهان بینی تقدیرگرایانه افلاطونی و نوافلاطونی نفس و جوهر را در گرو نوعی تربیت عملی می دید اما با دانش گرایی شاخه نوافلاطونی و بعدها با جدا شدن فکر از نفس و مسکوت گذاشتن مسئله نفس در غیاب تربیت عملی این مسئله بوجود آمد که عقل را چگونه خود تاریخ باشد که بر اساس فکر خود زندگی پیش ببرد و یک تاریخ به نام عقلانیتی که معطوف به استفاده از تکنیک، تکنولوژی و ماشین در ایده های جدید عقل بوجود آمد که وجه ابزارانگارانه عقلانیت بشری توسعه و پیشرفت بسیار زیادی یافت. 
با کنار گذاشتن تربیت عملی از ساحت فکر ، فکری که می اندیشید بود و هست. اما این فکر مسئله نفس و جوهر را بی پاسخ نگذاشت مسکوت گذاشت. هنگامیکه این فکر خود در تاریخ ، اندیشه ساخت نوعی تاریخ عقلانیت را ایجاد کرد که متفکران بیشماری داشت که تربیت عملی نمیشدند. 
جایگزین این تربیت عملی در دانش و تفکر متفکرانی بودند که تنها یک صورت از تقدیر در جهان بینی گذشته را به عنوان موضوع فکری جستجو می کردند : چگونه با عقل بیندیشیم که تقدیرمان چگونه باشد؟ 
تقدیرگرایی نوعی گرایش به فهم نیروهای تقدیر بود و نبود . در حوزه بود از تقارن و توالی و پیامدهای معنی ساز سخن می گفت و نبود جهان بینی و صورتبندی تقدیر نداشت . این بود و نبود علم نشانه شناسی روایی را بوجود آورد که جای معنی و معنا عوض می شد. این جابه جایی امکان ساخت معنی و معنا می داد و عقل پیش رونده لذت و کامجویی را در صدر خود داشت. این حوزه اندیشه خود را تقدیرگرا نیز می یافت و روایی بود. 
این تاریخ در زندگی یک مسلمان وجود نداشت اما آنها به استفاده از وجه ابزارانگارانه عقلی یعنی ماشین در زندگی روی آوردند. در غیاب نفس از این تفکر، مبنایی که یک انسان مسلمان را دچار مخاطرات بسیاری می کند. عقلانیت تکنولوژیک در این وجه با مبنای زندگی یک انسان مسلمان تفاوت دارد . 
وجه تفکر معطوف به تقدیرگرایی نوعی تفکر بود که بنیان های عقلی- ریاضی ( شی و عدد) را در بحث ذیل در می یافت:
کاربر مسلمان با درکی از زمان- مکان خود در برابر پدیده ای قرار دارد که نتیجه این عقلانیت است .  وضعیت روانی در شبکه عصب کاربر که گره و حفره روانی را به موقعیت کاربر ارجاع می دهد. کاربردر فضای مجازی مدام "غربت" زده است. نمی داند کجاست. می تواند همه جا باشد. در نقل و انتقال او دیگر غربتی وجود ندارد. او می تواند در یک آن در همه جای جهان باشد. اما هست بودن او با یک "است " است و اینکه کاربر مدام پرسه زنی را محل و موضوع صحبت می کند. آوارگانی را می ماند که همه جا هستند و در جای خودشان نیستند در شبکه عصبی فرد تصعید نمی کند بلکه خیال او را مدام به اوهام یا نوعی سرگیجگی آشفته سوق می دهد. او یک جا نشسته است و همه جا هست اما این "است" با "هست" در زبان رایانه بازنمایی و استحاله می شود . این غربت در بازنمایی امر تصویری با میدان تقارن ها مدام گره های بیشتری ایجاد می کند. نتیجه این وضع می تواند الزاماً گسیختگی نباشد. 
میان زندگی فیزیکی و فضای مجازی رابطه انطباق وجود ندارد. در این رابطه و نسبت فضای فیزیکی و فضای مجازی در غربت آوارگی و شکل زدایی شدن[footnoteRef:5] تناقضی که وجود دارد . کنترل این وضعیت در کشورهای مسلمان نوعی[footnoteRef:6] جامعه بیمار را ایجاد کرده و جامعه را دچار از هم پاشیدگی و از ریخت افتادگی فرم[footnoteRef:7] کرده است . گفته شد شفافیت جای صدق و کذب را گرفت اما کدامین نوع شفافیت بر اساس چه مضمونی و در موقعیت کدام کاربر. در مورد جامعه دفرم شده بیمار می توان این تمثیل کارناپ را استفاده کرد"حفره حباب" آنچه کودکان از دمیدن در آن لذت می برند . تعریف کردن این لذت همانند لذت پرسه زنی و گشت زنی درشبکه است . [5:  .De- Form]  [6:  . Ill-shape society]  [7:  . De- Form] 


با توجه به اینکه در کشورهای مسلمان ، با توجه به شکل گروهی زندگی و مولفه های ثابت ساختاری، قواعد جابه جایی ثابت های ساختاری ، هنگام خطای بزرگتر خروجی سیستم در همان شرایط ، گروه های گسسته و اتسمیک را به صورت مجموعه ای از حرکت های اجتماعی نشان می دهد که نمایشی هستند و الزاماً تغییر اجتماعی حاصل نمی شود. این تغییر در وهله اول تغییر در فضای اجتماعی و گفتمان حاصل از آن است هرچند نمایشی باشد. سرنمون های یک تغییر را نشان می دهد بی آنکه خود تغییر باشد. مانند وزش باد به شاخه های درخت می ماند.  در ذات شخصی شدن اطلاعات و نشانه هایی که تا n  حرکت تخمین نتایج را به دنبال دارند نوعی تناقض و ترجمه نادرست میان بعد و وجه وجود دارد. نماد و ترانسیفیت حل ناشده – بعد مقوله فیزیک و وجه مسئله اجتماعی است. هر گره، گره بعدی را پیش می برد و سپس نوعی فانتزی را در رویاها خلق می کند. در فضای مجازی بر اساس غیاب نفس چنین متافیزیکی از تقارن رویدادها را جایگزین "نفس" و " تقدیرگرایی" می کند.
در غیاب نفس مسئله خودآگاهی و بازنمایی در عقلانیت فضای مجازی اکنون به عنوان راهکار مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه ذهن- زبان- آگاهی که راهکار اندیشه غربی به ابزارانگاری دنیای پیچیده تکنولوژیکی است. این ذهن- زبان آگاهی هوش را مخاطب خود ساخته . زبان آگاهی و خودآگاهی ادامه ذهن و ابژگی نیست بلکه مسئله بازنمایی و تفکر تصویری است. 
نتیجه گیری: 
در طی دو دهه گذشته شاهد تغییرات اساسی در کنشگری سیاسی و نوع نظام باور در کشورهای عراق- سوریه- ترکیه- ایران- افغانستان – پاکستان- لبنان- اردن – مصر و... بوده ایم. یک مولفه در همه این کشورها مشترک بوده است ورود فضای مجازی و تحولات فضای مجازی. به عنوان نتیجه بحث می توانیم این نکات را مطرح کنیم:
· با توجه به اینکه نامتناهی تجرید در طی چند سده در تفکرات سوژه- ابژه شدن زندگی و جهان زیست انسانی و فناوری شده است ، تجرید در تحولات فیزیک به فضا – زمان در پیکربندی جهان جدید منتهی شده است که این فضا در یک بستر توزیع اطلاعات به نام فضای مجازی با غیاب نفس مواجه است. 
· این نامتناهی تجرید شده که بنیان عقلانیت محاسباتی را ایجاد کرده است منطق زبان سنتی را در رابطه انطباق حقیقت و واقع بودگی و طبیعت با تناظر عدد و شی در وجه هستی شناسی روبرو ساخته است. 
· در بنیان عقلانیت محاسباتی جدید که تجرید نامتنهاهی اتفاق افتاده است ، یک گزاره در تناظر به جای انطباق با واقع بودگی و حقیقت قرار می گیرد. 
· این فضا- زمان- زمانه مختص به قرن جدید است. 
· این فضا- زمان به عنوان زمانه دوران جدید متکی به تصویری کردن است. 
· فضا- زمان به واسطه احتمال و تقارن یک جهت دهی در ایجاد و تقدیر کردن / شانس و اقبال آنچه غیاب نفس را دارد به عنوان فضا- زمانه فضای مجازی پیش می برد. 
· مولفه های ثابت ساختاری در کشورهای مسلمان وجود دارد که بحران زاست و تصویری کردن ساختار گذشته به واسطه فناوری های جدید سرنمون تغییرات اساسی و رادیکال است.
· تغییرات سیاسی و رادیکال در این کشورها از این ویژگی فضای مجازی در تصویری کردن مولفه های بحران زا کشورهای مسلمان استفاده می کند و آن ها را نماد عقب ماندگی در مقابل تصاویر رشد و توسعه کشورهای ایجاد کننده فضای مجازی قرار می دهد. 
· خاستگاه شبکه های اجتماعی بر اساس رابطه گراف و یال در یک رابطه دو دویی عملگر- عضو خاموش یا اساسا بر اساس یک دیالوگ است که عملگر نقش اصلی را به عنوان سرنمون دارد و یال ضربی و در نهایت دو دویی پیش می رود. این دو دویی بودن در یک تابع چند جمله ای نهایتا جمع می شود و یک پیوستار و جریان در فضای مجازی ایجاد می کند. 
· تصویری کردن مولفه های بحران زای ساختاری به همراه جهت دهی و مهندسی و توزیع اطلاعات در کشورهای مسلمان و قرار دادن آن در مقابل تصاویر رقیب به دلیل اینکه در یک نظام محاسباتی- تجریدی – تصویری است ، رابطه واقع بودگی و حقیقت را با غیاب نفس توام می کند و کاربر مسلمان یک آواره در انتظار رهایی است. 
· این انتظار رهایی از تصویری کردن هر آنچه در جهت دهی اطلاعات که نجات بخش اوست تصاویری است که کدگذاری می شوند. 
· قابلیت های فضای مجازی و تحولات حوزه فناوری اطلاعات پوشیده نیست اما این قابلیت به دلیل جهت دهی اطلاعات و عدم برخورداری از علیت و نظام علیت و نظم در وقوع رویداد در واقع بودگی و حقیقت داشتن و صرفا اختصاصات فضا- زمان- تصویر یک شانس و اقبال به سوی رهایی می طلبد و از تئوری شانس در پرتاب تاس استفاده می کند.
· کاربر مسلمان با کدگذاری اطلاعات در یک نجات بخشی و رهایی با علیت پرتاب تاس به یک هم پوشانی در تقدیر و شانس نیاز دارد که بتواند از این بحران ساختاری بیرون آید پس او در یک یال یک معترض و در جستجوی شانسی برای خروج است. عملگر سرنمون او را به سمت رهایی سوق می دهد. 
· این فضا- زمان اختصاصات اضطراب و ناامنی را به دلیل بازنمایی تصویری و غیاب نفس دارد. 
نتیجه اینکه کاربر یک خشونت مهار نشده توام با اضطراب با توجه به انبوه تصاویر بحران زا و نجات بخش دارد و نارضایتی او به یک تقدیر و شانس که انطباق را در واقع بودگی و حقیقت ندارد یک نجات بخش در تصویر دارد که ساختار بحران زده زندگی آشنایی است که او می شناسد و آنچه نجات بخش و رهایی دهنده است را در تصویر می بیند و از موقعیت خود شروع به ابراز نارضایتی می کند و او مضطرب است که کنشگری او در کدام یال و گراف جمع شود و او یک شاخه سرنمون جمعیتی معترض شود. 






منابع: 
کاسیرر، ارنست. فرد و کیهان . ترجمه یدالله موقن. نشرماهی. 1400
آرفکن. جرج. روش های ریاضی در فیزیک. ترجمه اعظم قاضی پور. مرکز نشردانشگاهی. 1401 .
دکارت. رنه. اعتراضات و پاسخها. ترجمه علی افضلی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: 1402.
هال، هلزی. تاریخ و فلسفه علم. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. نشر سخن. 1401.
باربور . ایان. علم و دین. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. مرکز نشر دانشگاهی. 1402.
گروهیل. مک. فرهنگ ریاضیات. ترجمه سیامک کاظمی. چاپ صبا. 1400.
کلاین. موریس. نقش ریاضیات در فرهنگ غرب. مترجم محمددانش. 1400.



1

